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  یزدی‌های ساکن خیابان طبرسی
حسن رأفتی سخنگو، به قول خودش، در سنه 1302 به دنیا آمده و همین 
چندروز قبل از گفت‌و‌گوی با ما وارد نودوپنج‌ســالگی شــده است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. طبق 
عادت شصت‌وچندساله‌اش صبح‌ها ساعت 9 مغازه را باز می‌کند، اگرچه 
این روزها بیشــتر از دوسه ساعت کار‌ نمی‌کند و همان الله اکبر اذان، کار 

را تعطیل می‌کند و می‌رود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.
رأفتی می‌گوید: من در خیابان طبرســی متولد و بزرگ شدم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. 
درجایی که بــه آن حیطه میدان کهنه می‌گفتند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. خانواده 
ما یزدی بودند؛ هم پدر و هم مادر. ســال‌ها پیش بنا به 
دلایلی که ما‌ نمی‌دانســتیم به مشهد مهاجرت کرده 
بودنــد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. مرحوم پدرم در همین خیابان طبرســی و 

نزدیک گنبد خشتی دکان عطاری داشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌.
رأفتی ادامه می‌دهد کــه او هم مثل همه بچه‌ها 
اول از مکتب خانه شــروع کرده اســت. بعد با 
وجــود مخالفت‌های زیاد از پــای درس ملاها 
برخاســته و وارد دبستان شــده است؛ »هفت 
یا هشــت ســاله بودم که مثل بقیه بچه‌های 
هم‌سن‌وســالم بــه مدرســه‌های جدید که 
تازه تأسیس شــده بودند، رفتم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. اگر اشتباه 
نکنم دانش‌آموزر دبستان غزالی بودم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. یادم 
هست لباس فرممان کت و شلوار طوسی رنگ 
بود کــه پاچه شــلوارش کوتاه بــود و باید جوراب 
سفید بلندی می‌پوشیدیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که تا بالای زانو می‌آمد. 
صبح به صبح هم ناظم و مدیر مدرسه 
کنتــرل می‌کردند که 
همــه لبــاس فرم 
پوشیده باشند؛ 

هرکسی نداشت بیرونش می‌کردند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. روز دوم سوم سال تحصیلی من را به 
همین دلیل بیرون کردند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. پس رفتم سراغ کسب‌وکار و بعد از مدتی در دوره 

شبانه اسم نوشتم و درس را ادامه دادم‌‌‌‌‌‌‌‌‌.«

  نجاری را بیشتر از عطاری دوست داشتم
پدرِ عطار و برادرِ نجار، به حسن نوجوان حق انتخاب می‌دهند که یا کنار 
پدرش در دکان عطاری کار کند یا اینکه وردســت برادر بزرگ‌تر در کارگاه 
نجاری، فوت‌وفن کار با چوب را یاد بگیرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. او تعریف می‌کند: برادری داشتم 
که از بچگی شاگرد نجار بود و کم‌کم کار را یاد گرفت و برای خودش کارگاهی 
زد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. من هم میان عطاری و نجاری، ترجیح دادم که پیش برادر بروم، چون 

کارش را خیلی دوست داشتم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.
رأفتــی بعد از گذشــت چند ســال و یادگرفتــن چم‌وخم کار، بــه یکی از 
قاب‌سازهای درجه یک مشهد تبدیل می‌شود؛ »سن و سالی نداشتم که 
قاب‌ساز شدم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. آن زمان آینه‌سازها برای قاب دور کارهایشان به ما مراجعه 
می‌کردند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. از آنجایی که کارم خوب بود و قبولم داشتند، بیشتر سفارش‌ها 
مال من بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. این را هم بگویم که در قاب‌سازی اصلا استاد نداشتم و همه 
را، خــودم با آزمون و خطا یــاد گرفتم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. صفر تا صــد کار را هم خودم انجام 

می‌دادم‌‌‌‌‌‌؛ از برش کاری گرفته تا رنگ کردن و منبت‌کاری.«

  این‌گونه آینه‌ساز شدم
آشــنایی و کارکردن چندساله با تک‌وتوک آینه‌ســازهای آن زمان مشهد، 
رأفتی قاب‌ساز را به این رشته علاقه‌مند می‌کند و بالاخره مجاب می‌شود 
تا ناخنکی هــم به این حرفه بزنــد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؛ »زمانی که قاب آینه می‌ســاختم، در 
مشهد ســر جمع، 3 آینه‌ساز بیشــتر نبود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. حاج علی‌اکبر، حاج اسدا... 
و حاج رجبعلی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. دو نفرشــان در پایین‌خیابان مغازه داشتند، یکی هم در 
ارگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. مراوده‌‌‌ای که با این‌ها داشتم کم‌کم مرا به آینه‌سازی علاقه‌مند کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. 
هر وقت که برایشــان قاب می‌بردم، چند دقیقه‌‌‌ای به کار کردنشــان نگاه 

هفـــــــته نامـــــــه محلـــــــی مــــــردم  مشهـــــد
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محمد کاملان - مغازه حسن رأفتی سخنگو‌‌‌، 
میوه‌‌فروش‌های  سروصدای  و  شلوغی  وسط 
ابتدای  اتوبوس  ایستگاه‌های  و  شهدا  میدان 
هاشمی‌نژاد گم شده است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. هر از چندگاهی فقط 
عابری که چشمش به آینه بزرگ جلوی در مغازه 
افتاده، چند ثانیه‌‌‌ای می‌ایستد و خودش را برانداز 
می‌کند و می‌رود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. احتمالا هیچ کدام هم‌ نمی‌دانند 
حسن رأفتی، همان پیرمردی که پشت میز این 
مغازه ایستاده و قاب آینه‌ای را تعمیر می‌کند -به 
قول یکی از همسایه‌ها- تاریخ زنده آینه‌سازی 
مشهد باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. کسی که پس از 64 سال کار کردن، 
صبح  هر  و  است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  آینه‌سازی  عاشق  هم  هنوز 
دشواری مسیر را به‌جان می‌خرد تا یک ساعت 

هم که شده مغازه آینه‌فروشی‌اش را باز کند.

قدیمی‌ترین آینه ساز شهرمان از گذشته این صنف می‌گوید

داستان آینه و آینه‌سازی در مشهد


